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Abstract 
This article discusses the persuasive function of literary figures 
in Nasir-i-Khusraw’s odes. Among the factors influencing the 
communication process, the emphasis on the message creates 
poetic and literary role of the language; therefore, some poets 
such as Nasir-i-Khusraw use poetry to convey their message and 
thought. Nasir-i-Khusraw poetry is an attempt to persuade his 
audience by explaining his rational facts and his religious beliefs. 
The present article uses a descriptive-analytical approach, to 
answer this fundamental question, that if, according to the 
scholars, Nasir-i-Khusraw used the language of poetry to 
communicate with the audience and convey his thoughts  what 
would be his purpose of abundant use of a variety of literary 
figures in his odes? The article seeks to prove that Nasir-i-
Khusraw is using various literary figures, especially verbal 
figures, such as repetitions, allusion to Quran and Hadith, 
adaptation, contradiction, tangible similes and understandable 
metaphors looks for persuading his audience and for reinforcing 
and completing its message  and not to seek to adorn his poetry. 
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  تحليل رتوريكي صناعات ادبي در قصايد ناصرخسرو

 ١فاطمه سادات طاهري 

  ات فارسي دانشگاه كاشان، كاشان، ايراناستاديار زبان و ادبيّ

 ١٢/٠٨/١٤٠١تاريخ پذيرش:    |   ١٥/٠٧/١٤٠١تاريخ دريافت: 

  چكيده 
ي  رو را بررسـ كند. از  مي   مقالة حاضـر نقش رتوريكي صـناعات ادبي در قصـايد ناصـرخسـ

مؤثر بر فراينـد ارتبـاط، تـأكيـد بر پيـام موجـب ايجـاد نقش شـــعري و ادبي زبـان  ميـان عوامـل 

رو گاهي برخي از شــاعران براي انتقال پيام و انديشــة خود از زبان شــعر  شــود؛ ازاين مي 

ــتفاده  ــرو با تبيين حقايق عقلي و اعتقادات مذهبي خود در  مي  اس ــرخس كنند؛ چنانكه ناص

رپي انتقال پيام و اقناع مخاطب اســت. نگارنده با رويكردي  د  ، مانند خويش قصــايد خطابه 

دادن به اين پرســش    كوشــد با پاســخ تحليلي مبتني بر قصــايد ناصــرخســرو مي   - توصــيفي 

نظران، ناصـرخسـرو براي ايجاد ارتباط با مخاطب و اقناع و  بنيادي كه اگر طبق نظر صـاحب 

كاربرد فراوان بعضــي از صــناعات   ، گرفته   كار   هاي خويش، زبان شــعر را به انتقال انديشــه 

يدن به اين هدف از   اعر براي رسـ ي دارند و شـ رو چه نقشـ ادبي در اقناع مخاطب ناصـرخسـ

ويژه هاي ادبي، به كارگيري انواع آرايه هايي استفاده كرده است؟ ناصرخسرو با به چه آرايه 

هاي متعدد محســوس به  تشــبيه به آيات و روايات، اقتباس، تضــاد،  اقســام تكرار، تلميح 

يا بيت قبل از خود به اقناع   هاي بليغ مصراع بر تشبيه   هاي زوديابِ مبتني محسوس و استعاره 

؛  انديشــد نه آرايش و زيبايي اشــعارش رســاني خويش مي مخاطب و تقويت و تكميل پيام 

ــواري زبان حتي مي  هاي  جايي ، جابه توان گفت اهميت پيام و اقناع مخاطب، خود ماية دش

  است.    هاي ادبي در شعر ناصرخسرو شده نحوي، سنگيني وزن و كاربرد آرايه 

قصيده، صناعات ادبي.: رتوريك، اقناع، ناصرخسرو، ي كليديهاواژه
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  مقدمه . ١
و مهمترين مشخصة شعري    رفتهتوجه قرارگ  شعر ناصرخسرو بيشتر از نظر محتوا مورد

آميخته و با زباني  وي محتواي مذهبي و اخلاقي آن است كه با موعظه، حكمت و فلسفه درهم

و شيوه اعتراضانتقادي  روزگار شاعر سرودهاي  به هدف اصلاح جامعة  ؛  است  شده  گونه 

تا  موضوع  اهميت  مغفولاندازه  همين  موجب  هنر    واقع   اي  شده  شدن  ناصرخسرو  شاعري 

كه وي كوشيده اين مضامين دشوار و گاه ناهموار را در لباس شعر و آراسته  است؛ درحالي

اش بر دل خواننده بنشيند. ناصرخسرو با برآمده دهد تا سخنانِ از جان به صناعات ادبي جلوه 

د فراوان به آيات و روايات  هاي لفظي و معنوي، استشها جاي آرايهه  پي و ب  در  كارگيري پي  به

  ؛ با است  گرفتهو با توسل به فنون بيان بويژه تشبيه از بسياري از شاعران همعصر خود پيشي

  كار هدف جلب توجه مخاطب، جذب و اقناع او به  هاي ادبي را به اين تفاوت كه او آرايه

ها و اظهار  طلبي  مبارزهاي قرآني و روايي و  گرفته است و كاربرد تلميح، اقتباس و تضمين 

استدلال و  استشهاد  دربردارندة  نيز  مخاطب  با  صميميت  و  اثبات  همدلي  براي  وي  هاي 

  اعتقادات اوست.  

توصيفي شيوة  به  حاضر  گونه-پژوهش  تمام  بين  از  ارتباطات  تحليلي  ارتباط،  هاي 

هاي ادبي  آرايهبا تكيه بر    -كه علائم و نمادهاي زباني آن به شكل نوشتاري است - كلامي را  

به ناصرخسرو  قصايد  در  پشتوانهموجود  از  يكي  بررسي  عنوان  فارسي،  خطابي  ادب  هاي 

نگارنده بهمي ناصرخسرو از يك  كند.  ابيات آنها ازدليل تعّدد قصايد    سوي   سو و فراواني 

ايد ناصرخسرو  هاي ادبي در قصكارگيري آرايهديگر، تنها كاركرد بلاغي اقناع را كه نتيجة به

  دهد.  نمي نظر قرار هاي اقناعي آن را مدكند و جنبة محتوايي و ديگر جنبهمي است، بررسي 

  . پيشينه پژوهش١-١
توان  شده دربارة بررسي فرايند ارتباط و اقناع در ادب فارسي مي هاي انجاماز پژوهش 

ه كتـاب   ار ادبي«بـ ه  و  )١٩٦٩از ادوارد كوربـت (  » تحليـل رتوريكي آثـ الـ هـاي «درآمـدي بر مقـ

ات ادبي» از علي العـ ه و مطـ ابـ د اقنـاع در فنّ خطـ  محمـّد مؤذني و محمـّد احمـديجـايگـاه فراينـ

) و ١٣٩٣( از محمّد احمدي  «ماهيـت نقـد رتوريكي و اهميـت آن در مطـالعـات ادبي»   ،)١٣٩٣(
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ــاره كرد١٣٨٠(  «بلاغـت و گفتگوي متن» از تقي پورنـامـداريـان هـاي  امـا دربـارة ويژگي  ؛) اشـ

عنوان يكي از شـــاعران بزرگ ناصـــرخســـرو به  هاي ادبي قصـــايداقناعي و رتوريكي آرايه

ته و از آرايه لط داشـ ي كه به فنّ خطابه تسـ   هاي ادبي به هدف تقويت اقناع مخاطب خو فارسـ

  نشده است. منامه يا مقاله انجايش استفاده كرده، هنوز پژوهشي در قالب پايان

  . مباني نظري تحقيق٢

  خطابه. ١-٢
هاي  نامند. عمود، اسـتدلال«اعوان» مي دهندة خطابه را «عمود» واجزاي اصـلي تشـكيل

ــوند، دربرميميكنندة مخاطب را كه اصــطلاحاً اســتدلال تثبيتي ناميده اقناع گيرد. اعوان،  ش

ــامل   ــوميافعال و اقوال غيرتثبيتي را ش ــتدلالش هاي تثبيتي  د كه مخاطب را براي پذيرش اس

هاي  شـوند كه شـيوهكنند. اعوان به دو گونة «اسـتدراجات» و «شـهادت» تقسـيم ميميآماده 

كنندة  هاي غيرهنرمندانة تقويتكننده به اقناع مخاطب «اســـتدراجات» و شـــيوههنري كمك

به دونوع «اقوال» و «احوال» تقسـيم   شـوند و شـهاداتمي هاي تثبيتي «شـهادت» ناميدهاسـتدلال

ــخن خود مطـالبي از قول ديگران مثلاً  مي ــهـادت قول يعني خطيـب براي تـأييـد سـ ــود. شـ شـ

كند و شـهادت حال بر حسـب سـخن يعني خطيب سـخنش را مثلاً با سـوگند  نقل    (ع)معصـومان

ه دي بـ ا تحـ هخوردن يـ د كـه مقبولگونـ ــيني،  جلوهتر  القولاي ادا كنـ د (حسـ -٣٧٣:  ١٣٨٦كنـ

ــجع، واجتواند از آرايه). خطيب مي٣٦٨ ــرط هايي مثل: س ــتعاره و... به ش ــبيه، اس آرايي، تش

  ).   ٣٦٢ -٣٨٩مند شود (همان: تناسب با درك مخاطب و كمك به درك بهتر مطلب بهره

  اقناع. ٢-٢
ــويق، تحريك  » اقناع« ــدر عربي بر باب «اِفعال» به معناي تش ــازي  مص ، اجبار، متقاعدس

ان اســــت (آذرنوش ده از روي اطمينـ ل  :عقيـ ل  ذيـ دخـ اعقنع)  مـ اي    . اقنـ ه معنـ ــي بـ ارسـ در فـ

كردن  به معناي مجاب  Persuasion) و معادل انگليسـي آن مدخل ذيل  دهخدا:كردن (راضـي

  تغيير  هدفبه تلاشـي فعال و آگاهانه    ،ارتباط اقناعي ).مدخلديگران اسـت (آكسـفورد: ذيل 

ــان ــت (فتحدادن باور، نگرش و رفتار انس ــامد و )؛ ازاين ٧٨:  ١٣٩٤  الهي و كاملي،هاس رو بس
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شـناسـي، تبليغات و روانشناسي اجتماعي بسيار كاربرد اين اصـطلاح در علوم ارتباطات، جامعه

ه  ها، اقناع را به معناي «بسـندگي، پذيرش و اشـباع» و دسـتيابي باسـت و صـاحبنظران اين حوزه

  اند نمودن اشـخاص دانسـته  رضـايت و نيز روشـي براي نفوذ بر ذهن افرادي خاص و راضـي

طوركلي، اقنـاع نوعي فراينـد ارتبـاطي بـا هـدف نفوذ در گيرنـده )؛ پس بـه١٤٩: ١٣٨٤  (متولي،

اجبار و تحميل موضـوعي به مخاطب و   دو كاركردِبا   دتوانيكه م  )٢١:  ١٣٨٤(مرادي،   اسـت

  ، )؛ بنابراين ١٧٧:  ١٣٩٥(اميركاوه و اسـلامي،    شـودكار گرفته  به و هدايت افراد بخشـي  آگاهي

لطه بر انديشـة  اقناعهدف از   تواند بار معنايي مثبت  مياوسـت كه  ، نفوذ در ذهن مخاطب و سـ

  ). ٦٩: ١٣٨٤(متولي،    يا منفي داشته باشد

ــود.مي  طوركلي، اقناع به دو گونة علمي و بلاغي انجامبه كه با دليل و -اقناع بلاغي ش

  رود مي  كاربه در ادبيات    -گيردشـود، بلكه تشـويق و برانگيختگي را دربرميثابت نمي برهان

نقـد رتوريـك كـه اغلـب در متوني بـا هـدف    دراقنـاع بلاغي    ،واقع  در  .)٣٤٢:  ١٣٩٤(احمـدي،  

  شود، قابل بررسي است.مي  نجامتعليم و هدايت مخاطب ا

  وريكينقد رت .٣ -٢
  (Gorgias) بار در رسالة گورگياس معناي خطابه، اولين ) به Rhetoric(  اصطلاح رتوريك 

شناسي و صنايع  پردازان به مباحث زيبايي دليل توجه بسيار نظريه  است اما به  رفته   كار   افلاطون به 

به  ديدگاهي  بديعي  مفهوم  به  بيستم  قرن  از  و  گرفت  بلاغت  معناي  دربارة  تدريج  كلاسيك 

ها براي برقراري ارتباط  رود. امروزه رتوريك، فرايندي است كه انسان مي   كار   ارتباطات انساني به 

  ). ١٧  - ١٨:  ١٣٩٧  ، همان (   كنند مي   با يكديگر از سمبل استفاده 

يا  (Rhetorical criticism)  با گسترش معناي رتوريك، رويكردي انتقادي با نام نقد رتوريكي 

اي نقد رتوريكي  ). عده١٨:  همانپديدآمد (  Communication criticism)باطات (نقد ارت

به بررسي خطابه اما درمقابل عدهها ميها و موعظهرا تنها قادر  اي ديگر معتقدند همة  دانند 

عنوان يك  ). نقد رتوريكي به١٢٦:  ١٣٩٦(قهرماني و حسيني،    كندمي  بررسي  انواع كلام را

كند و به بررسي متني خاص  مي  هاي ارتباطات انساني را ارزيابيانتقادي، تمام كنش جريان  

خطابه، مقاله، مكالمه،    :تمامي اشكال ارتباط اعم از  ،واقع  شود؛ دريا ژانري خاص منحصر نمي
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توان از  تلويزيوني، فيلم، هنر، معماري، بازي، موسيقي و... را مية  شعر، رمان، داستان، برنام

هاي ارتباطات  اي از شيوهتوان زواياي تازهكمك آن مي كرد و بهمنظر نقد رتوريكي تحليل

  . )١٧ -١٩: ١٣٩٧ (احمدي، كردانساني را كشف

ــتنده، گيرنده يا محيط ارتباط و  فهم چگونگي كاركردِ كلام براي ايجاد تغيير در فرس

ــتند ــلاح كلام اقناعي، اهداف نقد رتوريكي هس منتقدان  .  )٣٦٦-٣٧٠  :١٣٨٥ (مكاريك،  اص

ــيوه انواع شـ ار ادبي و غيرادبي،  ابي آثـ هرتوريكي براي ارزيـ ب را بـ اع مخـاطـ اقنـ اي  ار   هـ   كـ

دمي دي،    گيرنـ ا افزون  .)٧٣:  ١٣٩٦(احمـ تِ    آنهـ اهيـ ه مـ ات بـ ه و ادبيـ ابـ دِ خطـ د بر پيونـ أكيـ بر تـ

كاريك،  م(  را بر پاية اقناع نهادند اي كردند و اساسِ كارشاناقناعي اين دو فن نيز توجه ويژه

بالاترين سطح فرايندِ اقناع درآثارِ تعليمي و    ،نظر پيروانِ نقدِ رتوريكيبه  .)٣٤٤ -٣٦٦:  ١٣٨٥

  . )٦٩: ١٣٨٩  (ديكسون، شودكمترين اندازة آن در آثارِ غنايي ديده مي

ــت.   ــه  بـه  ه را خطـاب ـ ارســـطو، مهمترين قـدم در نقـد رتوريكي، تعيين ژانر خطـابـه اسـ نوع    سـ

ــاجرات «  ــاورات «  ، » مش ــيم مي منافرات » و « مش ــاجراتي  هاي خطابه كند.  » تقس  اجراي هدف    به  مش

 براي  مخاطبان  تحذير  يا  تشـويق هدف  به    مشـاوراتي  هاي خطابه .  شـوند مي  ايراد  ها دادگاه  در  عدالت 

ميمي  اتخاذ  وند مي  ايراد  عمومي  مجامع  در  آينده   در  تصـ به هدف مدح يا    منافراتي  هاي خطابه  و  شـ

 ايراد  به هدف مدح يا ذمّ شــخص يا چيزي   عمومي  ي ها آيين  و  ها جشــن  در  ذمّ شــخص يا چيزي 

  ).  ١٣٧- ١٣٨:  ١٣٩٦به نقل از احمدي و پورنامداريان،     Aristotle, 2007: 1.3.1شوند ( مي 

ــنـاخـت واحـد رتوريكي؛  مر احـل نقـد رتوريكي عبـارتنـد از: تعيين واحـد رتوريكي؛ شـ

 تمام زمانهم بلاغي و ارزيابي صــنايع و ســبك خام؛ بررســي مواد ترتيب و نظم بررســي

 كاركرد «مطالعة  .دارد اختصــاص بلاغي هايها. مرحلة چهارم نقد رتوريكي به آرايهيافته

 چه رفتارهايي صـنايع اين  اينكه و اسـت مؤثر رتوريكي موقعيت تعيين  در سـازسـبك صـنايع

ــنده كه تأثيري به چگونه و انگيزندبرمي مخاطبان در ــت، آن دنبال به نويسـ كمك  اسـ

نايع بررسـي هدف كنند.مي ان كه اسـت آن بلاغي صـ نايع اين  شـود داده نشـ  موقعيت در صـ

  ). ١٤١-١٤٢(همان:  كنند» مي عمل چگونه خود رتوريكيِ

 . پيشينة اقناع و رابطة آن با ادبيات  ٤-٢

ها به  ارتباط، فرايندي آگاهانه يا ناآگاهانه است كه از طريق آن، احساسات و انديشه
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(آذري،    كنندمي  هاي كلامي يا غيركلامي، فهم مشتركي بين دو سوي ارتباط ايجادشكل پيام

نوارتباط  .)١١٨:  ١٣٨٤ و  گونه،  شتاريهاي كلامي  ارتباطمهمترين   (دادگران،  هستند  هاي 

مي  كه)  ٢٩:  ١٣٩١ منتقل  گيرنده  به  فرستنده  حركات  يا  و  نوشتار  گفتار،  طريق  شود  از 

اهميت  ٦١:  ١٣٧٣  (فرهنگي، پيام  انتقال، شيوه و مجراي  اندازة فرستنده در  به  نيز  ). گيرنده 

يشه متناسب با وضعيت گيرنده به انتقال پيام  فرستنده هم   ،رواين )؛ از ٥٨:  ١٣٨٤دارد (آذري،  

بيشترين مشاركت فهمي انجام شود. شاعران بهمي عنوان گروهي از اثرگذارترين  پردازد تا 

مي نيز  اقناع  فرستندگان  و  مخاطب  به  پيام  انتقال  به  ادبي  زبان  و  كلام  مجراي  از  كوشند 

  شاعران با استفاده از عناصر موسيقيايي كلام و زبان خيالي به   ،واقع  در  حداكثري بپردازند.

اقناع با توسل به تعقل و احساس در قالب    .)٥٦:  ١٣٨٩كوب،  (زرين   انددنبال اقناع مخاطب

رسانهمهارت و  غيركلامي  وادار هاي كلامي،  و  رفتار  تغيير  براي  غالباً  را  افراد  ذهنيت    اي، 

  . )١٠: ١٣٦٧(بينگر،  دهدمي تحت تأثير قرار كردن آنها به عملي معين 

كرد. از نظر او خطابه  اقناع شاعرانه را مطرح  ،خويش   ةبار در فنّ خطاب ارسطو براي اولين  

ابزار زباني براي اقناع مخاطب استفاده به نظر وي، مهمترين هدف از   ؛كندمي  از تمام  پس 

   .  )٩٦-١٠٠ :١٣٩٣(احمدي،  هاي ادبي نيز اقناع مخاطب استكاربرد آرايه

نظران، خطابه (رتوريك) را مترادف با ارتباط يعني استفاده از تمام  برخي از صاحب  

مي مخاطب  اقناع  براي  را  ٣٣:  ١٣٨٤(آذري،    دانندامكانات  اقناعي  مخيّلِ  سخن  برخي   (

مي رتوريك  ادبيموضوع  آثار  هدف  رويكرد،  اين  در  كه  ادن  د   قرار  ثيرأت   تحت  ،دانند 

است اقناعي  صنايع  از  استفاده  با  لذا  ) ٥٢:  ١٣٩٣(احمدي،    مخاطب  بهترين  .  از  ادبي  آثار 

نظر شاعر از راه    دليل تبيين مفهوم مورد  ند و از بين آنها، «شعر» بههستهاي اقناع مخاطب  راه

«لحن الفاظ  صر «وزن»،  اتر است. شعر با برخورداري از عن در اقناع مخاطب قوي  ،كلام تخيّلي

شود؛ چون از طريق اين عناصر كلام گوينده مي  شعر» و «كلام خيالي» باعث افزايش تأثير

مدح مي با  يا  و  كرد  نصيحت  را  او  برانگيخت،  را  و حزن  لذت  هيجان،  مخاطب  در  توان 

واداشت ايشان  و نكوهش  به تأييد  و هجاي دشمنان، مخاطب را  : ١٣٨٦(حسيني،    بزرگان 

هايي  مهجور و آرايه هايكارگيري واژه  كلمات، به انتخاب گويد شاعر درميسيسرون    .)٣٩٣
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بيشتري دارد و مانند انواع از استفاده در استعاره، آزادي  رديف خطيب  هم ها،آرايه ديگر 

  . )٦١: ١٣٨٩(ديكسون،  است

ب، اوضاع سياسي و اجتماعي، ميراث ادبي و فرهنگي، فرستندة پيام و گيرنده يا مخاط

ترتيب سرشت معنايي شعر، گروه مخاطبان و  اند؛ بدين عوامل حاكم بر توليد و قرائت متن 

مي متكلم  يا  شاعر  با  مخاطب  گفتگوي  و  متن  طريق  از  را  شعر  بيان  تعيين شيوة    كرد توان 

بايد نوع رسانه و سرماية   ،اگر هدف نويسنده، اقناع مخاطب باشد).  ١٧:  ١٣٨٠  (پورنامداريان،

داشته    نظر  ارتباطي، پيام و مختصات آن، محيط اجتماعي و خصوصيات مخاطبان و اقناع را در 

ازاين ١٠٨:  ١٣٨٣(ساروخاني،    باشد به)؛  ناصرخسرو  مخاطب    رو  و  جامعه  شناخت  سبب 

ة شعر را  خويش، آگاهانه براي انتقال پيام خود كه تعليم اصول مذهبي و اخلاقي است، رسان

گيرد و در اين  كارميهاي دوران خويش بهترين رسانهترين و پرمخاطبعنوان يكي از مؤثربه

يابد   گيرد تا به اقناع مخاطب دستهاي فلسفي نيز كمك ميراه از موازين منطقي و استدلال

تواند  عر وي ميكند؛ پس بررسي عناصر اقناعي كلام در ش  و باورهاي خود را به آنها منتقل

  كند.   اين جنبه از هنر شاعري وي را نيز آشكار

  ناصرخسرو و تحليل رتوريكي صناعات ادبي در قصايد وي .٣
ــة تعاليم مذهبي،   ــعر و زبان ادبي را به عنوان ابزاري براي عرض ــرو ش ــرخس چون ناص

نوان  توان براي اشــعار وي عحكمي، فلســفي و اخلاقي خويش به كار گرفته اســت، پس مي

  خطابه (رتوريك) مشاوراتي را در نظرگرفت. 

  . كاركردهاي زبان ١-٣
نمـادهـاي    عنوان يكي از ابزارهـاي رمزگـذاري پيـام و ارائـةدر ارتبـاطـات كلامي، زبـان بـه

ــت. زبان، كاركردهاي متعـددي در ايجـاد ارتبـاط   قراردادي، مهمترين عامل ايجـاد ارتبـاط اسـ

اطف  ان عـ ا زبـ ه مهمترين آنهـ ان  دارد كـ ايي و زبـ ان معنـ ان ادراكي، زبـ ده، زبـ ان ســــازنـ ي، زبـ

عقيدة ياكوبسـن در هر ارتباط زباني وجود  به).  ١٥-١٧:  ١٣٧٣  (فرهنگي،  گر هسـتندمشـخص

يك از آنها    و مجراي ارتباط ضـروري اسـت. تأكيد بر هر فرسـتنده، گيرنده، زمينه، رمزگان
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ــعري و ادبي، اترتيـب نقش بـه اني و همـدلي را ايجـاد هـاي عـاطفي، ترغيبي، شـ   رجـاعي، فرازبـ

رو در  نقش شـعري زبان، نتيجة تأكيد گوينده بر پيام اسـت؛ ازاين  ،شـد  كند؛ چنانكه اشـارهمي

عري و ادبي تقويت مي بب تأكيد بر پيام، نقش شـ عاري كه به سـ ود، بااشـ تگي   شـ وجود برجسـ

 ). ٢٠-٢١ :١٣٨٦ (پورنامداريان، باشد  زبان شايد زبان اثرگذاري چنداني نداشته

«ادراكي» را كه    هاي خويش، زبان صــريح و مســتقيمناصــرخســرو براي تبيين انديشــه 

گيرد. وي افكار و باورهاي خويش  مي  كار  هدف اصـلي آن، نقل و انتقال اطلاعات اسـت، به

تقيم و در  را كارا و مسـ توار و خالي از پيچي   عين   آشـ اده و اسـ هاي معنويِ  دگيحال با زباني سـ

يوه ل از شـ تعاره :هايي نظيرحاصـ كاربرد، ايهام و... بيان  هاي كمكاربردهاي مجازي كلام، اسـ

خواهد  زبان فصـيح كهن خراسـاني يعني زبان همان مخاطباني را كه مي  كند. ناصـرخسـرو،مي

گزينـد و اين  يكنـد، برم آنهـا را براي پذيرش تعـاليم مذهبي و اخلاقي و باورهاي خويش قانع

ــترك، موجـب همـدلي و اقنـاع آنهـا مي ــود. واژهزبـان مشـ هـاي كهن و كميـاب و تقـديم و شـ

هدف   تأخرهاي دسـتوري، اوزان ثقيل عروضـي و تأكيد شـاعر بر نقش شـعري و ادبي زبان به

ــخّص چنداني   ــتگي و تش ــاعر برجس ــده زبان ش ــة خويش به مخاطب موجب ش انتقال انديش

حال سـاده، اسـتوار و متناسـب با   عين  بنابراين انتخاب زبان باشـكوه و فخيم و درباشـد؛   نداشـته

  دارد. دنبال  نتيجه پذيرش پيام را به  مخاطب، درك بهتر متن و در

  .  قالب و اوزان شعري ٢-٣
اسـت. قصـيده از  هاي شـعري فارسـي، قالب قصـيده را انتخاب كرده ناصـرخسـرو از بين قالب 

د «  ده و به معناي روي   » قصـ تق شـ ت  مشـ قصـيده    ). ١٨٠:  ١٣٧٠(همايي،  نهادن به چيزي و جايي اسـ

ها با ســـاخت و هاي شـــعري اســـت و بيش از ديگر قالبترين قالباز اســـتوارترين و فخيم

قدر قوي اسـت كه  هاي ناصـرخسـرو، آنشـتة عواطف و انديشـهرمحتواي خطابه تناسـب دارد.  

بلند اسـت و اين پيوسـتگي و ارتباط عاطفي و ذهني در شـعر ديگران    ايهر قصـيدة او خطابه

   ). ٥٥١-٥٥٢ :١٣٧٥كدكني،  (شفيعي ندارد  وجود

غير از تعداد قابل توجهي از قصــايد ناصــرخســرو كه مقتضــب يا بدون مقدمه اســت،  

يف طبيعت آغازقصـايد غيرمقتضـب وي با مقدمه ود.مي  اي در توصـ يفات علاوه  شـ   اين توصـ



 ١٤٠١، بهار و تابستان  ٢١، شمارة  ١٢سال  هاي دستوري و بلاغي،  پژوهش   ٢٠8

 

ــلياينكه به منزلة مقدمة خطابه، آماده بر ــمون اص ند، خود نيز اكنندة ذهن مخاطب براي مض

ــوم در روزگار او مطرحدربردارندة پيام ــتي عقايد مرس ــاعرند و به كمك آنها نادرس  هاي ش

، كند و در بيت پايانيمي  شـود. شـاعر در تنة اصـلي قصـايد موضـوع موردنظر خود را تبيين مي

ــر) را بهنام شــع ــان و حجت مســتنص عنوان خاتمة خطابه  ري خويش (حجت، حجت خراس

كند كه  مي  اي اســتوار را به ذهن مخاطب متبادرخطابه  آورد. توجه به اين ســاختار دقيقاًمي

  كند.مي  هاي منطقي و فلسفي موجود در محتوا نيز اين تداعي را تقويتها و برهاناستدلال

هايي اســت كه در رســاندن  انتخاب وزن مناســب براي شــعر، يكي از جنبهكه   آنجا  از

مفهوم و انتقال انديشـه و احسـاس شـاعر بسـيار مؤثر اسـت، كاربرد اوزان و بحرهاي سـنگين  

رو  عروضـي نيز از جنبه عر ناصـرخسـ ت؛ بدين هاي اقناعي شـ عر و وزن و اسـ معناكه او، زبان شـ

ــش   نمـايي خود در متقـاعدكردن  گرفتـه كه اين قدرت نظر درقافيـه را فقط براي تبيين اغراضـ

  است. خواننده بسيار مؤثر

  و اقناع مخاطب .  فنون و صناعات ادبي ٣-٣
انسان نگرش  و  قالبي  عقايد  با  كه  است  ذهني  امري  اقناع،  دارد  چون  ارتباط  ها 

قالب  ٩٦:  ١٣٨٣(ساروخاني،   در  احساس  و  تعقل  به  توسل  «با  و  كلامي،  مهارت)  هاي 

افراد را غالباً براي تغيير رفتار و وادار كردن آنغيركلامي و رسانه به عملي  اي، ذهنيت  ها 

)؛ برخي از سخنوران از مفهوم دوم بلاغت  ١٠:  ١٣٦٧دهد» (بينگر،  تأثير قرار مي  معين تحت

طب و انگيزش  كارگيري فنون بيان و صناعات ادبي براي دستيابي به درك درست مخايعني به

منظور  ). اكثر اين شاعران و نويسندگان به ٥٦:  ١٣٨٩كوب،  (زرين   كنندو اقناع وي استفاده مي

فنون و صناعات   پذيرش سخنان خود،  براي  برانگيختن وي  و  بر مخاطب  بيشتر  اثرگذاري 

م، موجب  گيرند تا علاوه بر آراستن كلا مي  كار ادبي مثل تشبيه، استعاره، كنايه و تمثيل را به

 شوند. تر و ماندگارتر مخاطب تر، درستدرك سريع

روبا مطالعة ويژگي  انتقال محتوا بر   اگرچهشـود  مشـخص مي ،هاي ادبي شـعر ناصـرخسـ

ويژه كاربرد  هاي ادبي بهجنبة توجه به زيبايي  سـاختار شـعري در شـعر او غلبه دارد اما وي از

ت    دههاي لفظي و فنون بيان هم غافل نبوآرايه مونتاجايياسـ اعر مضـ بك  كه اين شـ گراي سـ
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يافته،    هاي لفظي و معنوي را كه پس از وي در شعر سبك عراقي رواجخراساني، اكثر آرايه

  گرفته است.    كار با بسامد بالا و قدرتمندانه به

  . توصيف ١-٣- ٣
كه  اي گونه مخاطب است؛ به هاي انتقال صحيح موضوع  به  ترين شـيوه توصـيف دقيق، از رايج 

يف دقيق  د، افزون تر وهنري هرچه توصـ ب براي درك مخاطب، موجب  تر باشـ ازي مناسـ بر فضـاسـ

احب  ود نتيجه اثرگذاري بر مخاطب و اقناع وي مي   اثر و در   ايجاد ارتباط بين او و صـ اعران .  شـ به    شـ

كنند. وقتي شـاعر موضـوعي را توصـيف  هاي خود از تصـاوير ادبي اسـتفاده مي در توصـيف  اين دليل 

اوير ادبي را به مي  ات او، تصـ اسـ   به   گيرد و مي  كار   كند، به هدف ترغيب مخاطب و برانگيختن احسـ

  - ٣٠:  ١٣٨٦(پورنامداريان،   كارگيري تصــوير در وصــف اين موارد به هدف ايضــاح معني اســت 

  رگذارند.  ها در اقناع خواننده و پذيرش او اث اين نوع توصيف   ؛ ) ٢٨

اعر از طريق تصـرفات بياني و مجازي از ناد مجازي، كنايه    :قبيل  شـ تعاره، اسـ بيه، اسـ تشـ

ــفيعي و... ــيف١٠: ١٣٧٠  ،كـدكني(شـ ــويرهـاي ادبي مي  هـايي مبتني)، توصـ آفرينـد و بر تصـ

هاي از ويژگي  -كه مشـخصـة ذهن خلاق شاعر است-كند. تصـويرسـازي  مي خواننده را متأثر

عر   رو اسـت؛ هرچندشـ هاي تعقل و حكمت در شـعر او مانع هاي بلند و جلوهانديشـه  ناصـرخسـ

اين كاربرد هنري زبان كه    .)٥٥١-٥٥٢:  ١٣٧٥،  ان(هم  شــودگري كامل صــورخيال ميجلوه

هاي بسـياري دارد. بيشـتر  اسـت، در نوع خود تازگي  حاصـل تصـرفات خيال در زبان شـاعر

يوهتوصـيف توان  كه ميايگونهشـده اسـت؛ به اي بديع و احسـاسـي بيانهاي ناصـرخسـرو به شـ

جمله توصيفات    كرد؛ ازويژه در محور عمودي شـعر وي چون تابلوي نقاشي تجسمآنها را به

  گويد:مبتني بر تصاوير تشبيهي كه براي تبيين اهميت تأويل در فهم قرآن مي

لالا  لـؤلـؤءِ  پـر  و  قـيـمــت  ــا  ب گـوهـر   پـر 

ل دانـا تـأويـل چو  مردم  ــوي  سـ ــت   ؤلؤســ

ب ا؟ غواص طلـ ب دريـ بر لـ  كن، چـه دوي 

ــا؟  دنــي ــدة  دارن لــؤلــؤ،  و  گــهــر  ــديــن   چــن

غوغــا» ــه  ب تنزيــل  و  ده  ــا  دان ــه  ب  «تــأويــل 

 

 ها ســخن خوب خداي اســتدرياي ســخن 

 شـور اسـت چو دريا به مثل صـورت تنزيل

لؤلؤ و  گوهر  همــه  ــت  ــاســ دري بن  ــدر   ان

اده اســـت ه نهـ ــوراب ز بهر چـ در بن شـ  انـ

ــنع ورا گفـت بـدين صـ پيمبر كـه  بهر   :از 
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ادا  ه معـ ده اســــت ز تو جز كـ ديـ ه نـ  زيرا كـ

ه آوا ــو همچو خر از قول بـ د مشـ ــنـ   خرسـ
 

 اســتغواص تو را جز گل و شــورابه نداده

ردم  مـ چـو  زيــل  نـ تـ ر  ظــاهـ از  ــب  ل طـ ي  نـ عـ   مـ
 

)٥: ١٣٧٠ (قبادياني مروزي،    

ن  يفيا براي روشـ عري  هايي  كردن خطرات و فريبندگي دنيا، توصـ مبتني بر تصـاوير شـ

  كند:را به پذيرش سخنان شاعر ترغيب اوآورد تا با برانگيختن احساسات مخاطب،  مي

دلــبــر يــكــي  خــوب  مــهــر،  ــه  ب بــر   در 

بـر ــدر  ان خـوش  و  تـنــگ  ــه  گـرفـت  داري 

ر...  جـ نـ خـ كشــــد  بـ او  ــه  ن يـ كـ ــه  ب و  تـ ر   بـ

ر؟  خــاكســـتـ ــه  ت خـ يـ بـ ــه  ب ي  دردمـ  چـون 

ــكر  ــت تـازه، پختـه و پر شـ ــيري اسـ  شـ

ــدا ن خــطــر  ــان  ــرخــاق ــيصــ ق ــه  ن و  رد   

افســـــر ــا  ب و  ــاره  ي و  ــوشـــــوار  گ ــا   ب

ــه ب گـرد  ــرم  شــ ــا  عـجـرب مـ و  ي  ــتـ آســ  

ر  تـ نـ عـ شـــغــب  ــا  ب و  رو  مـ عـ خشـــم  ــا   ب

ت و زي حنجر... خنجر به ســوي ســينه  

)٤٦(همان:   

 

ــه گـرفـت كــه  بـري  گـمــان  ــتـيايــدون    سـ

ــعــي اف ــكــي  ي كــه  ــيســــتــي  ن   وآگــاه 

ورني ز جهــان،  ــي  كشـ ــتن    گر خويشـ

بــي داري؟زيــن  طــمــع  چــه  ــا  وف ــا،    وف

ســـــاز   ــع  ــب ط ــا  ــداري  ب ــن پ ــاشـــــد،    ب

ــش پيشـ جفــا،  قصــــد  كرد  چو    ليكن 

ــروس ع ــي  ــاه ــد گ آي ــش  ــي پ   وارت 

از رويـت   ــترد  بسـ ــمـه  ــد كرشـ   بـا صــ

ــد  آيـ ــرون  بـ ــروار  ــزبـ هـ ــي  ــاهـ   گـ

ــه ــوان ــهدي ــاگ ن ــد  ــن ك راســـــت   وار 

 

وير به عر» ميتصـ اسـي شـ اعر   هاي موردتواند مخاطب را به پيامعنوان «جوهرة اسـ نظر شـ

د؛ پس   ايي كنـ اي ذهن او راهنمـ هو دنيـ ان حقيقي، درواقع    بـ ازي بر زبـ ان مجـ ل برتري زبـ دليـ

ــين حقايق زباني موجود در ذهن و ــاوير مجازي، جانش ــتند تص ــاعر هس ــة ش   (فتوحي،   انديش

ها و باورهاي  واقع بيانگر انديشـه  تصـاوير متعدد شـعر ناصـرخسـرو نيز در  ،)؛ بنابراين ٤٥:  ١٣٩٣

عري ت كه تبيين آنها در قالب تصـاوير شـ هاعتقادي اوسـ ها و ذهنيات  ، موجب تأمل در انديشـ

بخشيدن   نظر شاعر و تجسم  هاي موردپيام ). اين تصاوير با تأكيد بر٤٤ شـود (همان:شـاعر مي

  به تجربيات وي در اقناع مخاطب بسيار اثرگذارند.



 ٢١١  ناصرخسرو   د ي در قصا   ي صناعات ادب   ي ك ي رتور   ل ي تحل 

 

  . تشبيه٢-٣-٣
ــات بههمان ــــ ها،  تر مخاطب، تشـبيههدف درك آسـانطوركه در قرآن كريم و روايــ

بخشــي متن، روشــنگر    بر جذابيت دارد كه افزون  هاي فراواني وجودالمثلها و ارســالتمثيل

ادبا براي اثرگــذاري بــر مخاطــب    ،)١٤٥:  ١٣٩٧ (علوي و همكاران، راه خواننده نيز هستند

كنند.  مي  ويژه تشـــبيه اســـتفادهو ترغيب وي به پذيرش ســـخنان خود از صـــناعات هنري به

ويژه در شعر عصر غزنوي و سلجوقي، روشنگري و تأكيد معناست  مهمترين وظيفة تصوير به

ــتري دارند  ــبيـه در اين زمينـه كاربرد بيشـ ــويرآفريني ادبي، تمثيـل و تشـ   كه از ميـان فنون تصـ

ــبيه مانند٥٥:  ١٣٩٣  (فتوحي، ــرو انواع مختلف تش ــرخس ــبيه :). ناص ــريح، مركب،  تش هاي ص

وف و مفروق را براي تبيين بهتر مضـامين شـعري و اثرگذاري بيشـتر  تفضـيل، بليغ، جمع، ملف 

  برد:مي  كار هاي قصايدش، با بسامد بالا بهويژه در تغزلهبر مخاطب و اقناع وي ب

ارن د و قوي اســــت چون كـُه قـ بلنـ  زانكـه 

)١٧٠: ١٣٧٠ (قبادياني مروزي،  

ــايـد  ــه فروسـ ه انـديشـ ا بـ  چو او را خـاطر دانـ

)٣٩همان: (   

 

حـجــت حـكـمــت  ــعـر  شـ ــه  ب كـو  يـ نـ   بـررس 

  

خن چون زرّ پخته بي    صـافي   خيانت گردد و سـ

  

تواري و بلندمرتبگي به   عار حكيمانة خود را در اسـ ناصـرخسـرو در بيت اول آشـكارا اشـ

ه مي ــبيـ ه طلاي خـالص تشـ ايـان را در خلوص بـ ــخن دانـ ا  كوه قـارن و در بيـت دوم سـ د تـ كنـ

  دهد. بيشتر تحت تأثير قرارهايي صريح او مخاطب را  تشبيه

ــبيـه مركـب مي  ــبـاهـت بين دو حـالـت و موقعيـت، تشـ آفرينـد تـا  گـاهي نيز بـا برقراري شـ

  هاي ذيل يكبار ناشـناخته آورد؛ چنانكه در مثالدسـتتري از موضـوع بهمخاطب درك دقيقي

ــخني را  بودن خرما در ميان خار و ب  بودن نيكوكاران در ميان بدكاران را به پنهان ار ديگر سـ

ارزش  كند كه ظاهري ارزشـمند و باطني بياي مطلا تشـبيه ميشـود به سـكهكه بدان عمل نمي

 دارد:

ــار بســـي خــار  يــان  مـ در  ــا  رم خـ    كــه 

)١٧(همان:   
 

نــد ــانـ چـن كــان  يـ نـ ــدان  ب ــدر  ان هــان    نـ
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ــدا دي ــه  ب ــاري  ــن دي ــدوده  زران رچــو   

)٨١(همان:   

بــي گــفــتــار    داري   كــرداروگــر 

 

شـود و با ترجيح مشـبه  مي  كند اما خيلي زود منصـرفابتدا تشـبيهي خلق ميگاهي نيز 

  آفريند:به، تشبيه تفضيل ميبر مشبهٌ

ايي  ايـد چنين از روم ديبـ د نـ ا ابـ  كـه هرگز تـ

                                                                      كه هر لفظيش ديناري اسـت و هر معنيش خرمائي 

)٤٧٩همان: (  

گــزد گــرزه  مــار  از  بــتــر  بــد   كــه 

)٢٧٣(همان:   

 

  هـا يكي ديبـا طرازيـدم نگـاريـده بـه حكمـت

ــاختم مـاننـد طوبي خرم و زيبـا   درختي سـ

  

بـاش ازو دور  ــت  مـار گرزه اســ   بـدي، 

  

اعر با برتري بيه تفضـيل، شـ به   چون در تشـ بهٌدادن مشـ به، بر انتقال  بر مشـ به و تقويت مشـ

ديگر انواع تشـبيه اسـت.    كند، تأكيد پيام چند برابر بيشـتر ازمقصـود خويش بيشـتر تأكيد مي

عار خود را كه درآغاز به ديباي رومي و درخت طوبي   يوة بياني، اشـ رو نيز با اين شـ ناصـرخسـ

دهد  دو برتري مي معاني بر آنبودن و ارزشمندي الفاظ و   آميزتشبيه كرده، به سبب حكمت

  نمايد.و در بيت پاياني آسيب همنشيني با بدكاران را بيشتر از نيش مار مي

بيه بليغ كه از دو واقعيت جداگانه   ب  تشـ ادهمتناسـ ده، سـ اخته شـ ترين گونة تصـويري  سـ

«تشـبيه  كه    آنجا  در شـعر ناصـرخسـرو بسـامد بالايي دارد. ازكه  )  ٥٦:  ١٣٩٣  (فتوحي،  اسـت

) و ادات  ٦٦:  ١٣٧٥  كدكني،(شــفيعي  بخشــيدن به دو چيزي اســت كه غيريت دارند»   عينيت

بهٌ به و مشـ اس وحدت بين مشـ ت كه از احسـ بيه، ابزاري اسـ تقلال وجودي  به ميتشـ كاهد و اسـ

پس هر تشـبيهي مانند تشـبيه بليغ كه ادات آن محذوف باشـد براي   ،كندآنها را مشـخص مي

  كند.  تر است و به اقناع وي كمك ميبخش مخاطب لذت

تشـبيه بليغ در شـعر ناصـرخسـرو برجسـتگي خاصـي دارد و شـيوة كاربرد آن، يكي از  

اعر ت؛ زيرا شـ گردهاي خاص اوسـ راع بعد با   شـ نادي خود را در مصـ بيهات بليغ اسـ اغلب، تشـ

تعاره به، به اسـ نا تبديل ميحذف مشـ انة ش ـاي زيبا و آشـ ناخت عميق وي از  كند كه اين امر نشـ

ــتعـاره خو ــت كه اولاً هنوز به اسـ ــتعـاره  مخـاطبي اسـ هاي او كه ماننـد ديگر نگرفتـه و ثانيـاً اسـ



 ٢١٣  ناصرخسرو   د ي در قصا   ي صناعات ادب   ي ك ي رتور   ل ي تحل 

 

هاي شـعري وي به منظور افادة فايدة اقناعي آورده اسـت، خود موجب دشـواري شـعر و آرايه

 فهم مخاطب نشود:  عدم

را لشــــكــري  مــركــب  مــر  ــجــيــر  زن  چــو 

را چــاكـري  هـمـي  جـز  ــزا  ســ ــي  ــاشــ    نـب

)١٤٣(همان:   

دار  نيســــت   ار  چون  بيـ مـ ترا اين  ازارد  نيـ ا   تـ

 (همان: ٣١١)

ــت  ا مركبش رهوار نيسـ  رنجـه گردد هر كـه از مـ

)٣١٢همان: (  

 

خــاطر و  ــت  اســ علوم  قيــد  خط،  را    تو 

ي بـ ــد  ي قـ ــا  ب و  ســــواران تـ ش  يـ پـ ــب    اســ

  

  با او مشور   و   مارِ خفته است اين جهان زو بگذر 

  

  مركب خوي ماسـت اين جهان راه اسـت و ما راهي و  

 

به به قيد   بيه و وجه شـ تن و حافظه را بدون ذكر ادات تشـ اعر در بيت اول مهارت نوشـ شـ

شـيوة    كه در بيت دوم بهحالي كند؛ درمي  دارد، تشـبيهمي  و زنجيري كه دانش و اسـب را نگه

ترتيب    همين   بهمثال دوم و ســـوم  آورد؛ همچنين در شـــاهداســـتعاره، فقط واژة «قيد» را مي

ــبيه مي ــراعجهان را به مار خفته و خوي آدمي را به مركب تش هاي دوم ابيات  كند و در مص

تعاره به هر ن   برد تا درمي  كاردو را به صـورت اسـ من روشـ كردن مقصـود خويش با ايجاد    ضـ

 زدايي به اقناع خواننده كمك كند.شباهت بين اين عناصر و ابهام

كاربرد ناصـرخسـرو  تشـبيهي) از ديگر شـگردهاي هنري پر  ةضـافي (اضـافتشـبيه بليغ ا

 براي اثرگذاري بر مخاطب است: 

نــد ركـ بـ ن   كــه  يـ كـ عــذر   درخــت  ز   جـ

)٢٤همان: (  

طــاعــت  چر ــنبــل  علم   سـ ــت   وز  دشــ

)٤٦همان: (  

ــد  فــرورن دل  از  ــه  زنــگ  تــوب ــدة  ــه  رن  ب

)١٨٤همان: (  

 

عــذر   بــه  كــيــنــه بــزداي    زنــگ 

  

دين وز   ــاخ  دانش   شــ ــكوفــة    چِن  شـ

  

ــت   بخورده كردن زنگ بددلت را     اسـ
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با تشــبيه كينه به زنگار و درختي اســتوار و همچنين دين و دانش و علم و اطاعت الهي  

كرداري و زنگار و توبه   ترتيب به شـاخه، شـكوفه، دشـت و سـنبل و برقراري شـباهت بين بدبه

شـود و اين  آسـاني به خواننده منتقل مي  هاي هسـتي بههاي شـاعر دربارة اين پديدهو رنده، پيام

   تصاوير در ماندگاري اين مفاهيم در ذهن وي  و پذيرش آنها مؤثر است.

آورد تا با به ميناصـرخسـرو براي شـناسـاندن بهتر افراد يا عناصـري، چند مشـبهٌ  گاهي

  مخاطب پيام وي را زودتر بپذيرد: كارگيري تشبيه جمع،به

ا بيني همي   تـ ادپيمـايي كـه  ا بـ يـ گرگي همي   

)٤٧٨همان: (  

ــي و روي زهر بر قنـدي ه زير نوش در نيشـ  بـ

)٣٣٣همان: (  

 

  رئيســان و ســران دين و دنيا را يكي بنگر 

  

  جهـانا ز آزمون ســـنجاب و از كردار پولادي 

  

يك شاعر  ابيات  اين  دين در  سران  بادپيمايان    بار  به  بعد  و  گرگ  به  را  دنياداران  و 

  ، بار به سنجابي با موهايي لطيف و بار ديگر به پولاد سختكار و همچنين جهان را يكگزافه

سپس به نيشي كه زير نوش مخفي است و قندي كه روي زهر را پوشانده، تشبيه كرده و با  

نتيجه تأكيد    هاي خود و درو بهتر مشبه  به براي يك مشبه، به معرفي بيشترهٌآوردن چهار مشب

  دهد. تأثير قرار پيام خويش پرداخته تا مخاطب را بيشتر تحت

رو با به بيهگاهي نيز ناصـرخسـ هاي ملفوف و مفروق از راه برقراري رابطة  كارگيري تشـ

  كرده است:   داده و تأكيد  شباهت بين چند عنصر در يك بيت، پيام خويش را بيشتر گسترش

زدخـ ــ تـــنـــت  ــة  خـــوشـــ بـــر  تـــو  زان   

)٢٧٤همان: (  

 نديد اين آب و كشــتي را مگر هشــيار بينايي 

)٤٧٧همان: (  

زمــانــه فنــد  و  بنــد  ــت  اســ علم  و   طــاعــت 

)٣٨٢همان: (  

ــه ــان ــك ل و  ــا  ــي ــب ــي زل اســـــت  ــي  م و   رود 

)٣٨٣همان: (  

 

ــت و پيري خزان ــه اسـ   تو را تنـت خوشـ

  

  ها زمانه است آب اين دريا و اين  اشخاص كشتي 

  

ازيراكطــاعــت   جوي  علـم  و  آر    پيـش 

  

ــودك ك ــون  چ دوي  ــوان  دي ــس  پ   از 

  



 ٢١٥  ناصرخسرو   د ي در قصا   ي صناعات ادب   ي ك ي رتور   ل ي تحل 

 

ــبهٌ آنجا  از ــبه و مش ــباهت بين مش ــرط، موجب  كه برقراري ش ــورت تحقق ش به در ص

پذيري بيشـتر مخاطب    نتيجه اثر ) و در٩٢:  ١٣٩٣فتوحي،   :ك.تقويت مضـاعف شـأن مشـبه (ر

اين نوع تشـبيه (شـفيعي كدكني،  دليل تبيين غيرمسـتقيم ادعاي شـاعر در    شـود و همچنين بهمي

  شـود، گاهي ناصـرخسـرو از تشـبيه مشـروط هم اسـتفاده مي  پيام وي بيشـتر تأكيد  )٧٢:  ١٣٧٥

  كند:مي

است  ديده  كسي  گويا  لولوي  پُر  دريايي   اگر   

) ٤٧٧: ١٣٧٠ (قبادياني مروزي،  

 پاك و با قيمت كه گوئي عنبر ســـاراســـتي 

)٢٢٨همان: (  

  

 

اين   درياست  گوينده يكي  لولوي  از  پر    عالم 

  

  گر شنودي، اي برادر، گفتمت قولي تمام

  

كند؛ البته  مي  ناصــرخســرو در بيت اول دنيا را به دريايي پر از مرواريد ســخنگو تشــبيه

ــي   ــرط اينكه كس ــد و در بيت بعد، به ش ــي چنين دريايي را ديده باش ــروط به اينكه كس مش

معناكه ارزش سخنان  كند؛ بدين مي  عنبر خالص تشبيهكند، سخنانش را به  سخنان او را گوش

  شود كه شنيده شوند.او، زماني مشخص مي

  . استعاره٣-٣-٣
كند. ازآنجاكه  آفريني ميگاهي هم ناصرخسرو با حذف يكي از طرفين تشبيه، استعاره

ايجاز و نوسازي معنا و استعاره به تقويت معنا، تأكيد بر معنا، مبالغه در معنا، گسترش معنا،  

پس به وضوح، ايجاز، ،  )٩٣:  ١٣٩٣(فتوحي،    پردازدهاي مختلف ميبيان معناي واحد به شكل

بزرگ ركاكت،  از  و كوچكپرهيز  منجر  نمايي  وي  كلام  آراستگي  و  سخنور  پيام  نمايي 

  امكرر تكرار اي ندهد تا يك معنا را در عبارات مختلف به شيوهشود و به شاعر امكان ميمي

كند  او كمك  اقناع  به  مخاطب  بر  آن  اثرگذاري  و  نفوذ  افزودن  و  تقويت كلام  با  و   كند 

  .  )٩٣: (همان

كارگرفته كه البته اسـتعارة  فراواني به هاي مصـرّحه و مكنيه را بهناصـرخسـرو، اسـتعاره

اطب اسـت  فهم مخ  متناسـبهاي ناصـرخسـرو، زودياب و مصـرحه بسـامد بيشـتري دارد. اسـتعاره

هاي بليغ خود را به اسـتعاره، موجب  تشـبيه  تبديلدر  ي ويشـاعر  شـيوة  ،شـد و چنانكه ذكر
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هاي وي براي مخاطبي كه قصــد انتقال پيام خود به او و اقناع وي را دارد،  اســتعاره آســاني

  شود.مي

ه اره، بـ ــتعـ ابي ـدل  اسـ ازتـ ا   ل بـ ــترش معنـ دك و گسـ اظي انـ ار در الفـ ــيـ اني بسـ   دادن معـ

ف  سـبب «تزاوج تصـويرها» نيروي بيشـتري در پيوند عناصـر   ) و به١١٢:  ١٣٧٥كدكني،  يعي(شـ

  است: كردهطور معتنابهي استفاده   ناصرخسرو نيز از اين فن به .)١١٣(همان:   ناپيوسته دارد

ــاره  ــچ ــي ب ــل  ــاق ع ــج  رن و  درد  ــز   ج

)٢٩٧: ١٣٧٠ (قبادياني مروزي،  

ــي  ــان ــب شـــ ــن  ــك ــه  م ــوگرم ــر  خ  ب

)٣٤٤همان: (  

ــال تــع ايــنــجــا  از  بــخــتــم  مــرا   گــفــت 

)٣٤٧همان: (  

  

 

ــن   اي از  ــگــرز  ه ــد  ــاي ــارهن گــوب ــه  ــل   ي

  

ــراســــان  خ ــت  ــج ح ــن  ــي مســــك   اي 

  

پـيـش   از  شــــدم  هـزيـمــت  چـو  ــل    ديـو ب

  

اي هسـتند  هاي مصـرحه، اسـتعاره» رمه و ديوگوباره، خوگيله«هاي  در ابيات بالا واژه

ايجاز، آشــكارا در انتقال مفهوم پليدي همعصــران و حاكمان  كه در عين اختصــار و رعايت  

  شـــبه در كنند؛ وضـــوح وجهتر ميروزگار خود به شـــاعر كمك و اقناع خواننده را آســـان

  . )١٢٢: ١٣٧٥كدكني،  (شفيعي آن از محاسن استعاره است هاي بالا و كشف آساناستعاره

در   ه وبرد كار  صـورت غيراضـافي به را بههاي مكنية خود  اسـتعاره  ناصـرخسـرو بيشـتر

هاي  كه موجب حيات و پويايي توصـيف-بخشـي)  به انسـاني (شـخصـيتموارد بسـياري از مشـبهٌ

ــده ــتر آنها بر خواننده ش ــتفاده  -وي و اثرگذاري بيش ــت  كرده  اس در    )؛ مثلا١٥٠ً :همان(  اس

  اي زنده و پويا مقصـود خود را شـيوههاي آن بههاي ذيل با حذف مشـبه و ذكر ويژگينمونه

  است:   ردهك  تبيين 

رسـتن از چنگال او سـندي و نه هندي   خواهدن  

)٣٣٣: ١٣٧٠ (قبادياني مروزي،  

ي بـ اي  ي،  ويـ تـ را  ــه  ــان زم وش  ر مـ يـ نـ پـ ر،  خـبـ  

)١٠٣همان: (  

  

 

ان خويش را گيتي  د خورد مر پروردگـ   بخواهـ

   

ار خوش  ت روزگـ د خوردنـ   خوش فروخواهـ

  



 ٢١٧  ناصرخسرو   د ي در قصا   ي صناعات ادب   ي ك ي رتور   ل ي تحل 

 

در   بردهاو  به  نيازمندي  و  غيرمستقيمِ حرص  تشبيه  با  هم  ذيل  به  دابيات  نيكي  و  اري 

  كرده:صورت غيرمستقيم ارائهنظر خود را به انساني غمگين، مفاهيم مورد

ســـــال  ــاد  ــت ــف ه ــي  ــادان ن ــه  ب ــوده   ب

)٣٤٨همان: (  

ــد  نيكي  نژنـد و محزون شــ ــورت   صـ

)٧٨همان: (  

 

ــازاي   ــيـ نـ و  آز  ــدة  ــنـ بـ و  ــي    رهـ

  

فـــرومـــايـــگـــي   اوبـــاد  از  و    وزيـــد 

  

ــوس،   ــوع نـامحسـ ــوس، يـك موضـ ــبيـه بـه كمـك يـك امر محسـ ــاعر در تشـ چون شـ

ــناخته را به مخاطب ميخارق ــاندالعاده، مبهم و ناش ــناس )، ادعاي وي ٩٠:  ١٣٩٣  (فتوحي،  ش

كارگيري فنّ تشـبيه درپي  ناصـرخسـرو كه با به  .)٩٢(همان:   تر اسـتبراي مخاطب پذيرفتني

ي و ايضـاح مقصـود خويش و  بيه حسـ تر موارد، طرفين تشـ ت، در بيشـ تر مخاطب اسـ اقناع بيشـ

گيرد و چون تشـبيه محسـوس به محسـوس به درك و اقناع  مي  كار  گاهي عقلي به حسـي را به

  هاي محسوس به معقول در اشعار وي بسيار كم است: كند، تشبيهمخاطب كمك مي

مــي ــار  ب وز  بــگــريــز  خــار  از  خــور تــو   

)٣٠٧: ١٣٧٠ (قبادياني مروزي،  

زد گر با چنين مادر ز بار و بن نپيوندي  سـ

)٣٣٣همان: (  

 

  جهان خار خشـك اسـت و دانش چو خرما 

  

  خواره پيسـه گربه اسـت، اي پسـر، گيتي يكي فرزند 

  

شـد    شـود؛ همانطوركه ملاحظهازآنجاكه تشـبيه موجب افزايش وضـوح و تأكيد معنا مي

  است.  رفته كار در شعر ناصرخسرو به انتقال مؤثرتر پيامهدف  هاي مختلف تشبيه بهگونه

  . كنايه٤-٣-٣
دليل اثرگذاري كنايه بر رسـايي سـخن، اثبات مفهوم موردنظر گوينده وتأكيد پيام،    به

ــرو به ــعري او  عنوانبه  ويژه در هجوياتش  در قصــايد ناصــرخس ، يكي از مضــامين رايج ش

رواج  ).  ١٤٧-١٤٨:  ١٣٧٥  كدكني،(شــفيعي نظر شــاعر اســت معاني موردترين راه القاءِ  قوي

دّت اثرگذاري آن بر مخاطب و كنايه در زبان مردم به اعر و شـ عر شـ لي شـ عنوان مخاطبان اصـ

  نتيجه اقناع او، از عوامل كاربرد بسيار كنايه  در شعر ناصرخسرو است:  در
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هــمــي هــاون آب  ــه  ب ــق  ــي رف اي  ــي  كــوب  

)١٦٩: ١٣٧٠ (قبادياني مروزي،  

ــزاگــنــد  ق در  ــچ  ــي ــپ م ــره  خــي ــر   ســـ

)٢٤همان: (  

ــا  هـن پـ ز  ــاب  رت پـ مـ چـوب  مـگـو،  هـوده  يـ  بـ

)٥همان: (  

ــتـر؟  خــاكســ ــه  بـيـخـت ــه  ب دردمـي   چـون 

)٤٦همان: (  

 

  گويي بهمان ز من مه اسـت و نمرده اسـت 

  

ــز  ــاج ع ــاش  ــب م ــن  ــك م ــر  ــي ــدب   ت

  

  چون تير سـخن راسـت كن آنگاه بگويش 

     

ي بـ ن  داري؟ زيـ ع  مـ طـ چــه  ــا  وف ــا،    وف

 

  تمثيل .٥-٣-٣
ــم   ــ ــريع درك است. مفاهي ــ ــهيل و تس ــ ــل، تس ــ ــد تمثي ــ ــوسترين فواي ــ يكي از محس

ــول، گاه به ــــدههزاندامعقــ ــــف و پيچي ــــل  اي ظري ــل، قاب ــ ــه فقط از طريق تشبيه و تمثي اند كــ

ــم هستند ــ ــم و تفهي ــري،  فهــ ــ شاعر به  سو موجب تفهيم پيام   ). تمثيل از يك٧٢:  ١٣٧٩ (نصي

وي ديگر، قانع اعر مي  كردن مخاطب و درمخاطب و از سـ خن شـ ود و نتيجه باورپذيري سـ شـ

  رو در شعر ناصرخسرو بسامد بالايي دارد:ازاين 
 گفتا ز كه ناليم كه از ماسـت كه بر ماسـت

)٥٢٤: ١٣٧٠ (قبادياني مروزي،  

ــار  ــت گــرف ــدر  ان جــهــل  ــه  ب ــاري  ــت  گــرف

)١٨همان: (  

  

 

دزي تير نگـه كرد و   بر او ديـ   پر خويش 

  

ــپــان؟ اسـ تـازي  پيش  بـه  تـازي خر    چـه 

  

  . پارادوكس٦-٣-٣
ــيوه ــي (پارادوكس) از ش ــتهبيان نقيض ــتر و بهتر  هاي برجس ــازي مفهوم و جذب بيش س

  نتيجه اقناع اوست:  مخاطب به پيام شاعر و در

كّرند رند و غايب و هم زهر و شـ  هم حاضـ

)٢٤١همان: (  

ي وي  بـ لـ عـ ــة  ــان آشـــي ر  بـ ر  ــد پـ رن پـ ي  مـ هـ  

)٢٤٣همان: (  

 

ــتهم عـالم   انـد و آدم و هم دوزخ و بهشـ

  

پر بي ــاده  ــفلي گشــ سـ ــيمن  نشـ در    بـال 

  



 ٢١٩  ناصرخسرو   د ي در قصا   ي صناعات ادب   ي ك ي رتور   ل ي تحل 

 

ــنفر  ــود همچو غضـ ــنيدي كه شـ   روبه بشـ

)٥١٣همان: (  

برون آيـد از آتش ــنيـدي كـه  بشـ   دريـا 

 

  . لفّ و نشر٧-٣-٣
اعر مي راع از  تواند با بهشـ ر و ايجاد ارتباط بين دو مصـ  پا طريق زيركارگيري لفّ و نشـ

ــيني بين كلمات و ارتباط معنايي بين واژه ــتن قواعد همنش ها و عبارات دو مصــراع در  گذاش

  محور افقي بيت، توجه مخاطب را بيشتر جلب و او را اقناع كند:

بنمـاييـد نـه هرچ آن  و  بگوييـد  آنچـه   نـه 

)٤٤٧همان: (  

ــخن  ــت طبع سـ ــنج من عنـان و مهار اسـ   سـ

)٤٩همان: (  

 

ــد و مكرهرگز نكنيد و ن   دهيد از حسـ

  

ــعر و هيون علم و ادب را    مركـب شـ

  

  الصفات. تنسيق٨-٣-٣
ــمردن پي  ــناخت دقيق برش ــول ش ــوف، موجب حص ــفت براي يك موص تر  درپي چند ص

ــان  ــوف و درنتيجه پذيرش آس ــخنان گوينده مي خواننده دربارة موص ــود تر س نظم   . از طرفي، ش

ــفت  ــيقي  خاص بين اين ص ــاعر و اقناع او  ها موجب موس ــعر و توجه خواننده به پيام ش معنايي ش

  رو اين آرايه در شعر ناصرخسرو كاربرد بسيار دارد: ازاين .  ) ٣١٢:  ١٣٧٠  ، كدكني (شفيعي   شود مي 

ــا  رن بـ وت  قـ ــا  ب و  ي  وتـ رتـ فـ ــامــت  ق ــا    ب

  )٤: ١٣٧٠ (قبادياني مروزي،

مــرا  ــداگــر  بــي ــدِ جــاهــلِ  بــلــن  چــرخ 

)١١همان: (  

 

ي بـ ــدهِ  ردن گـ ــهِ  ب قـ خضــــرا اي    روزنِ 

  

كـرد ــه  ــان زم تـيـر  ــة  ــان نشــ چـرا    گـويـم 

  

  الاعداد  سیاقة. ٩ -٣-٣

یاقة   رديفِ  (همان) كه هم  دادن چيزي به آنهايعني آوردن چند اسـم و نسـبت  الاعدادسـ

  كند:مي هم قراردادن اين عناصر به دقت خواننده و اقناع او كمك

ــت   چرخ و خـاك و آب و بـاد و آذر اسـ

)٣٣همان: (  
 

ــه ــم ه ــا  م ــار  ــردگ ك ــد  ــوي گ ــت  ــن   اي
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يســت ســوي مردم دانا در دو عالم جز بشــر ن   

)١٧٣همان: (  

  اصـل نفع و ضـرّ و ماية خوب و زشـت و خير و شـر 

  

  . التفات١٠-٣-٣
يعني شاعر در بين كلام ناگاه از يك شخص دستوري به شخصي ديگر يا از خطاب    ، فات ت ال 

د  اطـب دهـ ا برعكس تغيير مخـ ه غيبـت يـ ايي،   بـ اطـب خود، يكي از  .  ) ٢٩٣:  ١٣٧٠(همـ اين تغيير مخـ

  شود: هاست كه به منظور جلب توجه بيشتر مخاطب انجام مي شگردهاي اقناعي خطابه 

ــد زي كهُ و هامون مگر بر باد جولانش نباشـ  

د ديوانش دزديـدنـ بـ ت  ــليمـانـ ا كز سـ  همـانـ

)٢٣١: ١٣٧٠ (قبادياني مروزي،  

تن نده اسـت روز و شـب سـوي گشـ  جمله كشـ

ــوزن  ســ ــه  ب ــد  كـلــن تـو  ز  ــد  ــان ــت بســ  كـو 

)١٦٩(همان:   

جــر؟ در  ــي  ــن ــگ ف چــرا  ــن  ــويشــــت خ ــو   ت

)٤٦همان: (  

 

حرگاهان  ت كز دريا سـ ليمان اسـ   مگر تخت سـ

  رخشــنـده چنين تيره چرايي اي مبـارك تخـت  

  

را وران  جــانـ ــه  ــان زم و  چـرخ  ن  ــتـ   گشــ

داد و  ــد  ــت سـ مكن  ــا جهــان  ب بخرد    اي 

  

ــي ــم ه ــت  ــان آســــم ــر  ب ــزد  ــد اي ــوان   خ

  

  العارف تجاهل .١١-٣-٣
يابند، زيبايي بيان و كمال  ميالعارف و التفات كه در محور عمودي شـعر تجليتجاهل

ــعر در قلمرو معنا و تخيّل را مي ــعر را  افزايند و هنري ش ــاعر در محور عمودي ش خلاقيت ش

  : )١٢٥: ١٣٧٥  (شفيعي كدكني،  دهندمينشان

نـه همـانم  و من  همـان  ــت جهـانم   هســ

)٢٠٩: ١٣٧٠ (قبادياني مروزي،  

ــهره خوان را ــت اين ش  يكي ميزبان كيس

)١١همان: (  

 

انم  ا دگر شـــده اســـت جهـ   من دگرم يـ

  

  خوان خوانِ معني اســـت هـان اي قرآن   ، قرآن 

  

  . تضاد ١٢-٣-٣
ياء بأضـدادها، توجه به اضـدادِ ترين  تواند از آسـانيك موضـوع مي  به حكم تعرف الأشـ



 ٢٢١  ناصرخسرو   د ي در قصا   ي صناعات ادب   ي ك ي رتور   ل ي تحل 

 

هاي يكي،  چون مخاطب با مقايســة دو موضــوع مخالف، برتري ؛هاي شــناخت آن باشــدراه

ه ديگري را بهتر مي ت بـ ــبـ د؛ ازاين نسـ د  رو  فهمـ اعي و قصــــايـ اربرد تضــــاد در متون اقنـ كـ

 ناصرخسرو نيز كه به دنبال اقناع مخاطب است، فراواني خاصي دارد:

ه جـان لاغر و بـ ــم  ه جسـ ــده بـ ه شــ  فربـ

)٤٦همان: (  

نفع و خيري بل همه شـرّي و ضـرّپس تو چون بي   

)١٧٤همان: (  

 

بـــي مـــفـــازة  كـــوفـــتـــه    بـــاكـــي اي 

  

  ت نفع و ضـرّ و خير و شـر از كارهاي مردم اس ـ

  

ــرو با  ــرخس ــادبهناص ــكارتر ميكارگيري آراية تض ــمن  ، پيام خود را آش كند و درض

نتيجه سـخن خود را    افزايد و درمينيز تلاش ذهني خواننده را    افزايش زيبايي اشـعار خويش،

  كند.تر ميپذيرفتني

  مراعات نظير .١٣-٣-٣
كند كه بين اجزاي آن تناسب  در ادبيات كهن فارسي، سخن وقتي ارزش ادبي پيدا مي

  : )٢٥٩: ١٣٧٠(همايي، و تقارب باشد

افســـــر ــا  ب و  ــاره  ي و  ــوشـــــواره   گ ــا   ب

)٤٦: ١٣٧٠ (قبادياني مروزي،  

وشــــوارش  گـ شــــد  وار  شــــهـ درّ  از  ر   پـ

)٣٣٥همان: (  

 

ــروس ع ــي  ــاه ــدگ آي ــش  ــي پ   وارت 

  

ــد ــك  پر از حلقـه شـ   بيدش زلفك مشـ

  

عناصـر مرتبط، موجب كشـف بيشـتر پيام  ناصـرخسـرو با برقراركردن تناسـب معنايي بين  

  شود.تر خواننده ميخود و درك صحيح

  . تلميح و اقتباس١٤-٣-٣
ــتنـاد هـا براي جلـب اعتمـاد  كردن بـه متون معتبر و اقوال بزرگـان، يكي از بهترين راه  اسـ

تشـهاد و اسـتناد به آيات قرآن و روايات به شـيوه ت كه در اين ميان اسـ هايي مثل  مخاطب اسـ

تان اطير و داسـ اعر به اسـ ارة ضـمني شـ هاي معروف، تضـمين، تلميح و اقتباس موثرتر اسـت. اشـ

ــاركي،  آفرينـدزبـانزدهـا، آيـات و احـاديـث، آرايـة تلميح را مي بـا توجـه بـه    .)١٤٤: ١٣٧٩  (فشـ
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ويژه به  به  ،تناسـب موضـوع، تلميح  هدف اصـلي ناصـرخسـرو يعني تبليغ و نشـر عقايد خود و به

هاي قرآني، كارگيري فراوان تلميحبالايي دارد. وي با بهدر شعر وي بسامد  حاديث  آيات و ا

  ارد مخاطب را به پذيرش سخنان خويش فراخواند:د روايي و حتي اساطيري قصد

د  اييـ ــمن و ضــــد علمـ ا دشـ ــمـ  و امروز شـ

)٤٤٧: ١٣٧٠ (قبادياني مروزي،  

ن  مســــكـ ن  روديـ فـ م  عــالـ را  و  تـ ــت  يســ  نـ

)١٦٩همان: (  

 

ر فـ مــا  لـ عـ ــد فـوج  ن رســـولـ اولاد    قــت 

  

  مسـكن تو عالمي اسـت روشـن و باقي 

  

حّت باورهاي خود، تلميح   ت قرآن و احاديث و صـ رو به دليل اعتقاد به قداسـ رخسـ ناصـ

  برده است:  كار را غالباً به هدف استناد، استشهاد و تأييد سخن خويش به

م  وانـ تـ كـرد  چــه  ن  مـ و  ديـ ي  هـ ــپـ ســ ــا   ب

)٢١٠همان: (  

ر   جـ نـ خـ و  چـ ثــل  مـ ــه  ب ژنســــوســــن  يـ بـ  

)٣٥همان: (  

 

ديـو يـكـي  بـرد  بـ اگـر  يـمــان  ــلـ سـ   مـلــك 

  

ــوري  سـ گــل  ــد  شــ منيژه  روي    چون 

  

ه ــتـ ه دانسـ بـ ادآوري و اشــــاره  ب يـ اريخي، فرهنگي، اســــاطيري و ادبي موجـ تـ اي  هـ

ــودبرخورداري خواننده از لذت تداعي مي ــفيعي  شـ ) و تداعي اين  ٣١٠:  ١٣٧٥كدكني،  (شـ

هاي تاريخي و اســـاطيري آنها، موجب  شـــخصـــيتپنداري مخاطب با ها و همذاتداســـتان

    شود.پذيرش پيام گوينده مي

ــتدلال به آيات و هاي حلّ و اقتباس نيز از شــيوهاســتفاده از شــيوه ــهاد واس ــتش هاي اس

  دارد: دنبال  روايات است كه اقناع مخاطب را به

 چون به مردار اســت مشــغول اين «كلاب»

)٤١٠: ١٣٧٠ (قبادياني مروزي،  

   گشـــاد دلم گوش و نه دســـتم ســـر محبرن

)١٣٢همان: (  

 

  اي پســـر مشـــغول اين دنياســـت خلق 

  

هـيـچ  ــا»  «اخـبـرن بـر  و  پــذرفـتـم  نـ ــد  ي قـلـ   تـ

  

  . صناعات موسيقايي٤-٣
جز استفاده از صنايع بديعي و بياني، صناعات موسيقايي   بنابر نظر منتقدان رتوريكي، به



 ٢٢٣  ناصرخسرو   د ي در قصا   ي صناعات ادب   ي ك ي رتور   ل ي تحل 

 

ــيقي كلامي،  )؛ زيرا آرايه٣٦٩:  ١٣٨٥   (مكاريك، در اقناع مخاطب مؤثرند هاي موجد موسـ

ــخن مي ــوند كه آرايهموجب تقويت انگيزش و ترغيـب مخـاطب و قدرت اقنـاعي سـ هاي  شـ

  لفظي در آفرينش آن بسيار مؤثرند.

  تكرار .١-٤-٣
گوينده اســـت.    اطب نســـبت به محتواي اثر، تحت تأثير شـــيوة ســـخنوريِنگرش مخ

شـرح و توضـيح، اسـتدلال، اسـتناد و اسـتشـهاد   :هايي مانندسـخنور براي اقناع مخاطب به شـگرد

هدف شگرد تكرار است.  ،ها براي رسيدن به اين هدفبهترين راه آورد كه يكي ازمي روي

ــاعر از به ــت (رادفر،  گيري    كار ش موجب    ). تكرار٤٠٣:  ١٣٦٨تكرار تأكيد يا تعظيم و... اس

(متحدين،   ها و باورهاي گوينده را نيز بپذيردانديشـه  ،احسـاسـاتبر   فزونشـود مخاطب امي

ــت دليـل قوي  اين   ) و بـه٥٠٩:  ١٣٥٤ ــه و اقنـاع مخـاطـب اسـ   ترين و مؤثرترين راه القـاي انـديشـ

ابين )؛ ازا٨٩:  ١٣٧٨پور،  (علي ام كتـ الهي  رو در تمـ اي  اهيم تكرارنيز  هـ ان در مفـ ازمـ  و هـ

ــودفراواني ديده مي  به متفاوت هايزمينه ــپهري،    شـ كارگيري  به  .)١٩٩:  ١٣٨٨(اكبري و سـ

  .)٣٠: ١٣٨٠تيغ،  (خليلي جهان  تكرار «در زبان عاطفي، لازمة خلاقيت هنرمندانه است» 

اي از صــنايع شــيوة ناقص يا كامل اعمال شــود و مجموعه تواند به دو  تكرار واژگاني مي 

  ، ). تكرار نـاقص واژگـاني ٣- ٥: ١٣٦٨  (جرجـاني،   بيـافرينـد مرتبطنـد،    آفرين را كـه بـا برونـة زبـان نظم 

ــمين  انواعِ ــيع، موازنه و تض ــجع، ترص تكواژ،    المزدوج و تكرار كامل واژگاني، تكرارِجناس، س

ة كـامـل را دربرمي  ه واژه، گروه و حتي جملـ د گيرد؛ پس مقولـ اننـ مـ ايي  افيـه، رد   رديف، رد   : هـ   القـ

ــدر  ــدر، طرد و  علي   العجز  العجز، رد  علي   الصـ عكس، جنـاس تـام، جنـاس مركـب و... را نيز    الصـ

مخالف،  به هدف اقناع مخاطب  ناصرخسرو  .  ) ٣٢- ٣٣:  ١٣٩٦طالبي و فروزنده، گيرد (بني دربرمي 

  عقيدة وي:    كارگرفته چون به فراواني به شگردهاي گوناگون صنعت تكرار را به 

ــخنِ نغز بـه تكرار   زيرا كـه خوش آيـد، سـ

)٣٧٩: ١٣٧٠(قبادياني مروزي،   
 

ــد  ــخن، عيب نباشـ ــعر ز تكرارِ سـ   در شـ
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  تكرار تأكيدي .١-١-٤-٣
 جز آن حيران كه حيران دگر كرده است حيرانش 

)٢٣٤همان: (  

ــدم شــ ــا  اولـي از  مـن  را  او  ــاي  اولـي  چـون 

)١٣٩همان: (  

  

 

  مرا در دين نپنـدارد كســـي حيران و گم بوده 

  

شــــدم عــدو  را  خــدا  ــاي  ــي اول   اعــداي 

  

  العجز (تصدير) علي الصدر رد  .٢-١-٤-٣
ــدر علي العجز   ــد رد الصـ ــان بـاشـ   يعني كلمـات اول و آخر بيـت در لفظ و معنـا يكسـ

   : )٤٧:  ١٣٧٩  (فشاركي،

اخوش نـ دارد پيش ريحـانم خطر  غيلانشم  نـ  

)٢٣٤: ١٣٧٠ (قبادياني مروزي،  

ــال  م جــاي  نـ ايـ ود  خـ ــت  اســ وده  بـ نـ كــه   زانـ

)٣٤٧همان: (  

 

  مغيلان اسـت جاهل پيشـم و من پيش او ريحان 

  

ــي  ه يمگـان كسـ بـ اســــت  ه  ــتـ   مـال نجسـ

  

ــاعر براي مخـاطـب موقعيتي فراهم  بزنـد،  كنـد كـه بتوانـد عبـارتي را در بيـت حـدس  وقتي شـ

كه گويا او نيز در شــعر ســهمي  اي گونه شــود؛ به لذت و اثرپذيري خواننده از شــعر دوچندان مي 

معناكه  نامند؛ بدين اصـــطلاحاً اين آرايه را «ارصـــاد و تســـهيم» مي   . ) ٥١٧:  ١٣٥٤(متحدين،   دارد 

  . ) ٢٢٢:  ١٣٧٠(همايي،   خواننده قبل از آوردن كلمة آخر بيت، خواهد توانسـت آن را حدس بزند 

دير در هر اهد وجود آراية تصـ مثال، اين لذت را نيز   دو مثال بالا و طرد و عكس در اولين شـ

  است.  افزوده اثرگذاري شعر كه بر براي خواننده فراهم كرده

  . طرد و عكس٣-١-٤-٣
تكرار كلمات مصراع اول بيت در مصراع دوم آن، همراه با تقديم و تأخير آنها را عكس  

  : )٧٣: همان( نامندمي

ــي كه گريان كرده ــت نيز خندان را  بس اس  

)١١٧: ١٣٧٠ (قبادياني مروزي،   

 تو را سايه همي كردند و او را نيز مرغانش 

)٢٣١همان: (  

 

  است چرخ گريان را   بسي كه خندان كرده 

  

  تو مرغان را همي سايه كني امروز اگر روزي 

  

شاعر در  طرد و عكس با حفظ ساخت دستوري جملات، از راه تغيير قاعدة همنشيني، كلمات  



 ٢٢٥  ناصرخسرو   د ي در قصا   ي صناعات ادب   ي ك ي رتور   ل ي تحل 

 

نتيجه با جلب بيشتر توجه خواننده و تكرار مفهوم مورد نظر خود و    كند و در جا ميرا جابه

  پردازد. همچنين آراية ارصاد و تسهيم به اقناع او مي

  آراييواج. ٤-١-٤-٣
اع مخـاطـب مينمـاييآرايي نيز از هنرواج ه اقنـ ــت كـه بـ   انجـامـد هـاي لفظي شـــاعر اسـ

حروفي از راه تكرار  تواند به دو شـيوة صـدامعنايي و همآرايي ميواج.  )٣٧٩:  ١٣٨٦(حسـيني،  

يقي در   چند صـامت يا مصـوت در كلام ايجاد شـود كه در هر دو حالت، افزون بر ايجاد موسـ

  شود:يشعر موجب تأكيد مفهوم و معناي آن نيز م

ت ز خواب و ز خور مرا  ليكن خرد به اسـ

)١٢: ١٣٧٠ (قبادياني مروزي،  

 آن نه سـوار اسـت كو بر اسـب سـوار اسـت 

)٤٨همان: (  

 

  خرد جسد خواب و خور است كار تو اي بي 

  

  آنكه بود بر ســخن ســوار، ســوار اوســت

  

ــاعر مفهوم  بنابراين از طريق گونه ــطح جمله، ش نظر خود    موردهاي متنوع تكرار در س

جايي  شــود كه جابهاين تأكيد در بيشــتر موارد با جملات خبري انجام مي  .كندمي  را تأكيد

  كند.مي برابر  در اركان جمله، بار تأكيدي آن را چند

  جناس. ٢-٤-٣
ويژه جناس  در ديوان ناصرخسرو انواع جناس تام، مضارع، ناقص، اشتقاق، مركب و به

ــمردتوان آنكـه مي-زائـد   ــامـد دارد كـه    -هـا را در مقولـة تكرار واژگـاني نـاقص نيز شـ ه  بسـ بـ

  انجامد:نتيجه جلب بيشتر توجه خواننده و فهم بهتر شعر مي  تقويت موسيقي لفظي شعر و در

 خير و صــلاح از  جهِانِ  جهَان  چون شــد؟

)٧٨همان: (  

چه به منبر بر بينيش چون قســطاي لوقايي   ار   

)٤٧٨همان: (  

را ــازان  ت ســـوار  رد  يـ گـ ــار  نـ ن  كســـي  كـ

)١١٧همان: (  

 

ــد ننگري جهـان چون شــ نكو    چون كـه 

  

  از آن كز مغز ترب  دانِش از    دانَش   ترتهي

  

  گير از او كاين ســـوار تازان اســـت  كناره
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  نتيجه
د مي  باتوجه به مطالبي كه ذكر عر وي گفت كه  توان  شـ ت كه شـ اعراني اسـ رو از شـ رخسـ ناصـ

عر، انتقال   هاي مذهبي،  تر پيامبهتر و قويجنبة القائي و خودانگيخته دارد و رويكرد وي به شـ

ــت  اخلاقي و عقيدتي خود بوده ــر شــعري وي تعامل وجود  ؛ ازاين اس رو بين محتوا و عناص

عري ناصـرخسـرو، تنها ابزار ارائة  شـناسـانة ش ـهاي فرمي و زيباييدارد. فنون زباني و تكنيك

رو  ازاين  هاي هنري و از مؤثرترين راهكارهاي بلاغي و رتوريك در شـعر شـاعرند؛صـورت

 و با كرده  هاي خويش را با زبان كهنِ مخاطبان خراسـاني خويش عرضـهباورها و انديشـهوي 

ــعارش را افزكارگيري آرايهبه ــيقايي و آوايي اشـ ــنايع  وده اســـت. هاي لفظي جنبة موسـ صـ

موسـيقي دروني و زيبايي و سـهولت درك   وي، ضـمن افزايش   شـعر جايجاي در نيز معنوي  

 كه اسـت آن بيانگر و شـده شـاعر شـعري انديشـة القاي و شـعر سـاختار تحكيم سـبب مفاهيم،

ــرو ــرخس ــيقياثرگذاري   بر ناص  القايهاي بديعي و فنون بيان به هدف آرايه و كلام موس

ة ته وقوف خوبي به خود مذهبي و اخلاقي انديشـ ناعات ادبي و داشـ  مهمترين  از يكي به صـ

 جهت در عاطفه عنصــر، آن كمك هب هك شــده تبديل او شــعر در آفرينيزيبايي عناصــر

هاي ادبي  رتوريكيِ آرايههاي  وي با شـناخت ظرفيتكند. يرشـد م مخاطب ادراك تقويت

ضــمن خلق تصــاوير و تناســب موســيقيايي به انتقال مفاهيم  شــناســي  زيباييويژه در حوزة  هب

توان مشــخصــة بارز شــعر او را، گزينش و انتخاب  كه ميتاجايي  ؛خوبي توجه كرده اســتبه

فاوت ناصـرخسـرو با ديگر . تعناصـر صـوري مناسـب در جهت القاي معناي شـعري دانسـت

هدف اقناع خواننده و جذب و جلب توجه آنها  هاي ادبي را بهشـاعران اين اسـت كه او آرايه

كارگرفته كه اين امر جزءِ اســتدراجات هنري اوســت كه خود زير به محتواي اشــعارش به

ه قرار مي ابـ ةِ اعوان فنّ خطـ ــمين مجموعـ اس و تضـ اربرد تلميح، اقتبـ ايگيرد و كـ قرآني و   هـ

ــميميت با مخاطب نيز تبيين روايي و مبارزطلبي ــهادتها و اظهار همدلي و ص از   ِكنندة فنّ ش

  زبان ادبي، تصـاوير شـعريِ   و وي از رهگذر  نوع احوال و اقوال در شـعر ناصـرخسـرو اسـت

مخاطب خويش را براي پذيرش باورهايش  كرده كوشــش    خويش متناســب با فهم مخاطب  

هايي  ناصـرخسـرو براي افزودن جنبة اقناعي پيام خويش، از كاربرد آرايه  . همچنين كنداقناع  



 ٢٢٧  ناصرخسرو   د ي در قصا   ي صناعات ادب   ي ك ي رتور   ل ي تحل 

 

كرده   كنند، خودداريمي مخاطب نقشــي ندارند يا حتي به اقناع وي خللي وارد اقناع  كه در

اصلاً از آراية اغراق    شـدن شـعرش برخلاف معاصـرانش تقريباً  ؛ چنانكه براي باورپذيرتراسـت

خيالي و انتزاعي را نيز   -نكرده و تشـبيهات وهمي  كاهد، اسـتفادهگي كلام ميكه از صـادقان

ــت  كـاربردهكم بـه هـاي خـاص مـذهبي وي و جلـب  دليـل مغـايرت بـا ديـدگـاه؛ همچنـانكـه بـهاسـ

  ش اعتماد مخاطب، تصـاوير مربوط به زندگي اشـرافي و مجالس بزم و رامشـگري نيز در شـعر

بر اعتلاي محتوايي اشــعارش   گفت ناصــرخســرو افزون  توانفته مير  هم روي جايي ندارند.

نظيري هم در محور ادبي شـعر هاي بيهايي غرّا كرده، برجسـتگيكه شـعر او را چون خطابه

ه ه هـدف اقنـاع مخـاطـب بـ ه  كـارخود دارد كـه بـ دشـــده  گرفتـ ابهي از    انـ داد معتنـ و گرايش تعـ

ه مـذهـب و انـديشـــه ــران وي بـ ان روزگـارشـــان    هـايهمعصـ ا حـاكمـ ا بـ الفـت آنهـ وي و مخـ

  دهندة موفقيت ناصرخسرو در اقناع مخاطب است.نشان

  طبق گفتة نويسنده، پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است.تعارض منافع:  

   



 ١٤٠١، بهار و تابستان  ٢١، شمارة  ١٢سال  هاي دستوري و بلاغي،  پژوهش   ٢٢8

 

  و مآخذمنابع  
 تهران: ني. .فارسي -عربي معاصر هنگفر. )١٣٩٨( .آذرنوش، آذرتاش 

 ) .تهران: صدا و سيما. .مباني ارتباطات  اي بر اصول و مقدمه ).  ١٣٨٤آذري، غلامرضا 

   نقد در  باستان خطابه  بر مبتني هايروش ). «معرفي١٣٩٦پورنامداريان. (احمدي، محمّد و تقي 

عبرانيان».   به نامه مطالعات در آنها به كارگيري هايچالش بررسي و مقدس كتاب رتوريكي

  . ١٢٩ -١٤٢. صص: ٣. شمارة هاي ادبينقد و نظريه

 .نقد ادبي و  ».  ماهيت نقد رتوريكي و اهميت آن در مطالعات ادبي« ).  ١٣٩٣(  احمدي، محمّد

 .٤٦ -٦٣. سال اول. شمارة اول. صص: بلاغت كاربردي

 .محمّد مرغان« ).  ١٣٩٤(  احمدي،  با  هدهد  مناظرة  رتوريكي  هاي مقاله  همجموع».  تحليل 

دانشگاه    شهريور. ٦تا    ٤  .المللي ترويج زبان و ادب فارسيدهمين همايش بين

 . ٣٤١ -٣٥٠صص:   .محقق اردبيلي

 .محمّد « )١٣٩٦(  احمدي،  ادبي.  مطالعات  در  آن  اهميت  و  رتوريكي  نقد  بلاغت   .»ماهيت 

 . ٧٣ -٨٧ . سال دوم. شمارة سوم. صص:كاربردي و نقد بلاغي

   ،نقد« ).  ١٣٩٧(  محمّد.احمدي تا  نظريه  از  تهران: »رتوريك؛  و    .  انساني  علوم  پژوهشگاه 

  مطالعات فرهنگي.

   ادب   .»لزوم شناخت مخاطب از ديدگاه علوم بلاغي« ).  ١٣٨٨سپهري. (رقيه  اكبري، منوچهر و

  . ١٩٢ -٢٠٥. صص: ٥.  شمارة ٨. شمارة ٥سال  .حماسي

 هاي  پژوهش  ».روش اقناع مخاطب در نهج البلاغه«   .)١٣٩٥(   .اسلامي  و شعيب   اميركاوه، سعيد

   . ١٧٥-٢١٤. صص: ١١٠. شمارة اجتماعي اسلامي

 انواع تكرار و كاركردهاي آن در ويس و  « ).  ١٣٩٦فروزنده. (مسعود  طالبي، امين و  بني بررسي 

  .٢٧ -٤٢ سال نهم. شمارة سوم. صص: .فنون ادبي. »رامين

 ) .علي رستمي. تهران: صدا و سيما.  ترجمة .تباطات اقناعيار). ١٣٦٧بينگر، اتولر  

 ) .مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني    ».بلاغت و گفتگوي متن« ).  ١٣٨٠پورنامداريان، تقي

  . ٥٣-٧٤. صص: ٣٢سال نهم. شمارة  .خوارزمي

 .تقي  و علمي تهران:.  فارسي ادب در رمزي هايداستان و  رمز.  )١٣٨٦(پورنامداريان، 

  .فرهنگي
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 ) .ترجمه و تحشية سيدمحمّد رادمنش.  دلايل الاعجاز في القرآن).  ١٣٦٨جرجاني، عبدالقاهر .

  مشهد: آستان قدس رضوي.

 .قم: واريان.ترجمه و تبيين منطق مظفر). ١٣٨٦( حسيني، سيدعلي . 

 تهران: سخن. سيب جان). ١٣٨٠( تيغ، مريم.خليلي جهان . 

 ) .تهران: فيروزه.ني ارتباط جمعيمبا). ١٣٩١دادگران، سيد محمّد . 

 تهران: دانشگاه تهران.نامهلغت). ١٣٧٥اكبر. (دهخدا، علي .  

 ) .ترجمة حسن افشار. تهران: مركز. خطابه). ١٣٨٩ديكسون، پيتر .  

 ) .تهران: اطلاعات. ادبي -فرهنگ بلاغي). ١٣٦٨رادفر، ابوالقاسم . 

 تهران: اميركبير. نقد ادبي). ١٣٨٩كوب، عبدالحسين. (زرين .  

 تهران: خجسته. هاي بنيادين علم ارتباطاتانديشه). ١٣٨٣( .ساروخاني، باقر . 

 تهران: آگاه.موسيقي شعر). ١٣٧٠( .كدكني، محمّدرضاشفيعي . 

 تهران: آگاه.صورخيال در شعر پارسي). ١٣٧٥( .كدكني، محمّدرضاشفيعي . 

 ١٣٩٧(  نژاد خانوكي.؛  بصيري، محمّدصادق؛ رفيعي، محيا و فاطمه عربحميدرضاعلوي، سيد  .(

شيوه «  اقناعي بررسي  ارتباطي  پايداري  هاي  ادبيات  متون  و  اسلامي  متون  از  .  )»(استنباط 

  . ١٤٥ -١٦٤ . صص:٤٢سال نوزدهم. شمارة  .ارتباطات  -مطالعات فرهنگ

 تهران: فردوس. امروزساختار شعر ). ١٣٧٨پور، مصطفي. (علي .  

 تحقيقات علوم قرآن  ».  فرايند اقناع در قرآن كريم «   .)١٣٩٤(  .كامليابراهيم    و  الهي، ابراهيمفتح

  . ٧٥- ٩٩ صص: . ٢٥. شمارة و حديث

 ) .تهران: سخن. بلاغت تصوير). ١٣٩٣فتوحي رودمعجني، محمود . 

  تهران: جنگل.   .ابوالقاسم طلوع . ترجمة)١٣٩٣( .فرهنگ آكسفورد 

 جلد اول. تهران: رسا. ارتباطات انساني: مباني. ). ١٣٧٣اكبر. (فرهنگي، علي 

 ) .تهران: سمت.   نقد بديع ). ١٣٧٩فشاركي، محمّد .  

 ) .چاپ چهارم. تهران: دانشگاه تهران.ديوان اشعار). ١٣٧٠قبادياني مروزي، ناصرخسرو .  

 علي صديقه    قهرماني،  رتوريكمرثيه  «   .)١٣٩٦(  . حسينيو  نقد  آيينه  در  الرندي  ».  ابوالبقاء 

  . ١٢٣-١٥١. صص: ١٤شمارة . پژوهشنامه نقد ادب عربي
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 ) .ادبيات و علوم    مجله دانشكده.  »تكرار، ارزش صوتي و بلاغي آن«   ).١٣٥٤متحدين، ژاله

 .  ٤٨٣-٥٣٠. صص: ٣. شمارة ١١سال  .انساني مشهد

 تهران: بهجت. .هاي اقناعشيوه افكار عمومي و  .)١٣٨٤( .متولي، كاظم 

 تهران: ساقي. . چاپ دوم. سازي و ارتباطات اجتماعياقناع .)١٣٨٤(  .االلهمرادي، حجت 

 ترجمة مهران مهاجر و محمّد   .هاي ادبي معاصردانشنامة نظريه.  )١٣٨٥(    .مكاريك، ايرنا ريما

 تهران: آگه.   .نبوي

 و خطابه  فنّ در  اقناع فرايند جايگاه  بر ). «درآمدي١٣٩٣(محمّد و محمّد احمدي.  مؤذني، علي 

  . ٩٣ -١١١. صص: ٣. شمارة پژوهشنامه نقد ادبي و بلاغتادبي».  مطالعات

  ) .٢٥- ٤٣. صص:  ٣٥شمارة    . اديان مذاهب و عرفان .  » قرآن و زبان نمادين « ).  ١٣٧٩نصيري، علي  . 

 تهران: هما.يفنون بلاغت و صناعات ادب). ١٣٧٠( الدين. همايي، جلال . 

 Corbett. Edward P.J. (1969). Rhetorical  Analyses of Literary Works. New 
York: Oxford UP. 
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